
لحظة آغاز
بهار از همان لحظه آغاز شد

كه در باغچه اى باز شد
 

نسيم آمد و كوچه در كوچه باز
سحر با گل ياس هم راز شد

به آهنگ باران و آواى رود
زمين و زمان غرق آواز شد

چكاوك براى تماشاى گل
به سوى چمن گرم پرواز شد

نهالى كه بر شاخه برگى نداشت
گل افشان درختى سرافراز شد

به شادى بتاب اى بلند آفتاب
كه چشم سحر از افق باز شد

بابك نيك طلب

حس هاى مركب
ــم براى  ــاعر ه ــتان نوجوان ش دوس
ــاده اى دارد؛ خوب  خودش ابزار هاى س
ــنيدن، خوب بو كردن،  ديدن، خوب ش
ــوب لمس كردن  ــيدن و خ خوب چش

ابتدايى ترين ابزارهاى شاعرند.
وقتى در شعر تصويرى زيبا مى آفرينى 
از ابزار چشم بهره گرفته اى و زمانى كه 
صدايى در شعر تو انعكاس مى يابد ابزار 

گوش را به كار برده اى و...
ــد ابزار كمك  ــاعر از چن اما گاهى ش
ــعرى  مى گيرد و با آميختن حواس، ش
ــرايد و ما را به ديدن  چند بعُدى مى س
زيبايى هاى نهفتة زندگى دعوت مى كند.  
ــا آميختن  ــور كه يك نقاش ب همان ط
ــاى گوناگون مى آفريند،  رنگ ها جلوه ه
شاعر نيز با آميختن حس ها به فهم ما 

عمق مى بخشد. 
بوى صداها 

 مزة منظره ها
 طعم ديدار

به اين كار«حس آميزى» مى گويند.
حال كه با حس آميزى آشنا شديد، 
ــر را در ذهن تان مرور  ــد مثال ديگ چن
ــث در ذهن تان  ــد تا ادامة اين بح كني

اتفاق بيفتد..

به كوشش: غلامرضا بكتاش
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كارخانه
كارخانه مى غرد

مثل اژدها در شهر
بلبل و گل و باران

كرده اند از اين جا قهر 

كارخانه  مى بلعد
روزها و شب ها را
از دهان سوزانش

دود مى رود بالا

لحظه اى  نمى خوابد
چون كه تشنة كار است

زير چرخ و چنگالش
زندگى گرفتار است

مى كند جدا از ده
كودكان صحرا را
تكه تكه مى سوزد

آفتاب فردا را

اسداالله شعبانى

شعر گل و آفتاب
صبح شد

آسمان
پر شد از آواز گل آفتاب

پاك شد
از نفس پنجره ها بوى خواب

مى روم آهسته دم پنجره
از نفس گرم گل و شاپرك
باغچه مان باز شده پر نشاط

باز هم
شعر و گل و آفتاب

ريخته در ذهن زلال حياط

سيدسعيد هاشمى 

چوب كارى  
كارگرها صبح زود

خاك را با يك شيلنگ
آبيارى كرده اند

با درختان چنار
باز هم بلوار را

چوب كارى كرده اند

شهر با نام درخت
ايستاده  سربلند

ايستاده سر به زير

آب راه انداخته
اسم سرسبز درخت
از لب خشك كوير

غلامرضا بكتاش
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